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و آن را از نظریه هــای عدالــت اجتماعــی مطالبــه می کنیــم، می توانیــم در معنــای 
ی« را،  کهــن پیــدا کنیــم؟ بــرای نمونــه، چگونــه می تــوان مابــازاء »عدالــت ســاختار
کــه مولــود فلســفۀ سیاســی مــدرن اســت، از دل معنــای ســنتی عدالتــی اســتخراج 
کیــد بــر فــرد و کارگــزار صورت بنــدی  و اســتحصال کــرد کــه در تــراث اســلامی بــا تأ
یشــه ها  شــده اســت؟ چگونــه می توانیــم معنــای ســنتی عدالــت را ضمــن حفــظ ر
یســت جهان اســلامی ایرانی اش، در بســتر زمــان حرکــت دهیــم و  و تعلقــات ز
به گونــه ای متحــول کنیــم کــه تــوان پاســخ گویی بــه نیازمنــدی مــا بــه عدالــت در 
جهــان برآمــده از مدرنیتــه را داشــته باشــد؟ آیــا می تــوان از تجربــۀ جهــان مــدرن 
ینــی جهــان ســنتی خــودش الهــام گرفــت؟ فیلســوفان عدالــت چگونــه  در بازآفر
ــظ  ــن حف ــرده و ضم ــا ک ــدرن احی ــر م ــت را در عص ــتانی عدال ــن و باس ــای که معن

یشــه ها و تناســبات یونانــی اش آن را زنــده و ســازنده کردنــد؟ ر
آنچــه تقدیــم می شــود، گزارشــی اجمالــی از پژوهشــی اســت کــه بــه بررســی تنــوع 
ــول عدالــت اختصــاص دارد. در ایــن پژوهــش تــلاش شــده اســت  ــا مدل واژگان ب
تــا دانش واژه هــای مســتعمل در »نظریه هــای عدالــت« فیلســوفان غربــی را از نــگاه 
ی بررســی و مشــخص کنیــم کــه چگونــه تنــوع  کیــد بــر روش فیلولــوژ کاوانــه بــا تأ معنا
fair�« ،)عدالــت( »justice کاوانــه ای ســه واژۀ  یــات عدالــت بــه تمایزهــای معنا »نظر
ness« )انصــاف( و »equality« )برابــری( برمی گــردد؟ چنیــن نگاهــی کمــک می کنــد 
ی دربــارۀ عدالتــی کــه در تــراز تمــدن نویــن اســلامی اســت، از  تــا در نظریه پــرداز
ینــی ســنت خودمــان در جهــان جدیــد،  یــم و در بازآفر تجربــۀ بشــری الهــام بگیر

یمــان داشــته باشــیم. نمونــۀ مطالعاتــیِ محسوســی پیــش رو

فرهنــگ را بایــد از خــلال زبــان و معانــی و دلالت هــای 
تلویحــی واژگان مطالعــه کــرد. بهره گیــری از ظرفیــت 
ی نه تنهــا مــا را بــه درک عمیق تــری از  روشــی فیلولــوژ
یــه می رســاند، بلکــه بــه قصــد مؤلــف نیــز نزدیک تــر می کنــد و مــا را در  یــک نظر
، آن هــم  بســتر همــان منازعاتــی قــرار می دهــد کــه موجــب توجــه مؤلــف بــه یــک امــر
یــخ بــا یکدیگــر  ی و تار به شــیوه ای خــاص شــده اســت. در یونــان باســتان، فیلولــوژ
همــزاد بودنــد و نیــای مشــترک آن هــا شــعر بــود. »کلام مــدار بــودن« خصوصیتــی بــود 
ی را از فلســفه جــدا می کــرد. ایــن خصوصیــت در ســده های میانــه،  کــه فیلولــوژ
 ،)Martin Luther( بعــد از ترجمــۀ انجیــل بــه زبــان آلمانــی توســط مارتیــن لوتــر
ی از متألهــان پروتســتان قــرار گرفــت و زمینــۀ  به طــور خاص تــری مــورد توجــه بســیار
یخــی دیگــر فراهــم کــرد.  احیــای ایــن ســنت واژگون شــده را بــرای یــک دورۀ تار
ی را معــادل همــۀ تــراث علمــی یــک  گوســت بوکــه )August Böckh( فیلولــوژ آ
یــخ و فرهنــگ گذشــته  - اعــم  یخــی می دانــد و معتقــد اســت کــه همــۀ تار دوران تار
از رفتارهــای انســانی در عرصــۀ عمومــی، نهادهــای سیاســی، تدویــن قوانیــن، 

1. فیلولوژی و 
احیای معانی کهن

»عدالت« و 
یت«  »جمهور
نمونه هایی از 

صدها دانش واژۀ 
بنیادینی هستند 

که سخن نوی 
انقلاب اسلامی 

باید در قامت آن ها 
پوشیده شود. بدون 

تحول در مدلول 
این دانش واژه ها، 

معنای عصر جدید 
انقلاب اسلامی 

یب  نیز الکن و غر
خواهد ماند و به 
پیام های معدود 
میدانی محدود 

خواهد شد.


